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  چكيده
اين . نابرابري اجتماعي و استمرار فاصله طبقاتي يكي از معضلات جوامع بشري است  

هاي دور به صور گوناگون ادامه يافت و از ديرباز يكي از مهمترين مباحث، در  ذشتهنابرابريها از گ
اند اين سؤال را مطرح  ده است و برمبناي فلسفه، مذهب و قوانيني كه داشته بين اقوام و ملل بو

 …اند و يا برحسب نژاد، رنگ، زبان، مذهب و  كردند كه آيا افراد انساني همه برابر و مساوي مي
  باشند؟ ي حقوق و مزاياي گوناگوني ميدارا

كند تا به آن سؤال پاسخ دهد و از  در  حقيقت اين مقاله با رويكرد اديان متعدد سعي مي  
كه  بطوري. اين طريق به تشريح ديدگاه مذاهب متعدد درخصوص قشربندي اجتماعي بپردازد

وجود مقررات شديد   نماياند كه در دين هندو به دليل كنكاش درباره مباحث فوق چنين مي
شود و  ناپذير است همچنانكه اين مقوله در دين زرتشت نيز ديده مي مذهبي نابرابري امري اجتناب
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از منظر يهود هم . غيرممكن استدرعمل اي به طبقه ديگر  رسد تحرك يك فرد از طبقه به نظر مي
شايع و متداول بوده اما دين  ها به شاخصه نژاد برتر نابرابري برون طبقاتي امرينبه دليل اعتقاد آ

همه آدميان را  نگرد و خداوند را به عنوان پدر و  مسيح با رويكرد متساوي به همه ابناي بشري مي
خاطر  اين مهم در جهان بيني اسلامي نيز امري ضروري  است اما آن به. انگارد فرزندان آن مي

كه مطابق با استدلال  بطوري. لف استوجود تفاوتهاي انسانها به لحاظ استعداد و قابليتهاي مخت
دين اسلام جايگاههاي متفاوتي در جامعه براي رفع نيازهاي متعدد وجود دارد و هركس براساس 

  .صلاحيت خود ميتواند به آن وارد شود
، امتياز ، نژاد برتر،  كاست، طبقه، فاصله اجتماعي، قشربندي اجتماعي  :كليدي هاي هواژ

  .عدالت ، تبعيض،  تحرك اخلاقي، تناسخ
  

  روش شناسي
  :بنحو كلي در اين تحقيق از دو روش استفاده شده است

  .كه در آن به مطالعه كتب و مقالات مرتبط پرداخته شده است 1ـ روش اسنادي1
كه در تبيين وضعيت ديدگاه اديان درباره نظام طبقاتي جهت تشريح بهتر  2اي ـ روش مقايسه2

  .استرويكردهاي متنوع استفاده شده 
  

  مقدمه
شود نقطه نظرات و ديدگاههاي مذاهب متعدد در مورد  آنچه در اين مقاله بدان توجه مي  

شود كه اديان را از  ويژگيهايي در برخي مذاهب ديده مي گاهي. قشربندي و نابرابري طبقاتي است
گاههاي نماياند كه به خاطر اهميت موضوع، ديد سازد به همين دليل چنين مي همديگر متمايز مي

  .اديان مختلف، ذكر گردد
، به لحاظ نظام قشربندي اجتماعي، خصلتي )هندوئيسم(در ميان اديان متعدد، دين هندو   

البته به  آن معنا نيست كه نظام كاستي موجود در دين هندو، اصولاً با ديگر . منحصر به فرد دارد

                                                           
1 -Documentary method   
2 - Comparative method   
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اصر كاست در جاهاي ديگر يافت انواع قشربندي اجتماعي قابل مقايسه نباشد يا هيچ كدام از عن
نشود بلكه منظور آن است كه نظام كاستي، آن گونه كه در هند مشاهده شده در جاي ديگر وجود 

مقررات شديد مذهبي و همچنين اعتقادات مبتني بر تناسخ، افراد را مجبور به رعايت قوانين . ندارد
شاميدن و تماس و ازدواج با افراد بنحوي  كه دين هندو فرد را از خوردن و آ. نمايد كاستي مي

دارد، و يا براساس معتقدات تناسخ، فرد به دليل كيفر گناهان گذشته در  خارج از كاست برحذر مي
كاست پايين به دنيا آمده و در صورت رعايت قواعد كاستي، در زندگي بعدي، در كاست بالاتر 

  .زاده خواهد شد
اي  به گونه. ناپذير است جامعه امري اجتنابدر دين زرتشت نيز وجود طبقات متعدد در   

اي به  طبقات در بسته بوده و تحرك يك فرد از طبقه) اما نه به آن شدت(كه همانند هندوئيسم 
چنانچه در متون به جا مانده از دوران قبل از اسلام اين . رسد طبقه ديگر عملاً غيرممكن به نظر مي

كان بدر كتاب تاج به نقل از اردشير با» جاحظ«طه در اين راب. بيان گرديده است هانكته بار
هيچ بلايي به آن اندازه ويراني نيارد و حكومتي را منقرض نسازد چونان كه اين طبقات «: نويسد مي

  )162؛ 1377ملك، (» با هم مختلط نشوند و در نتيجه فرومايگان به گاه پرمايگان برآيند
بوذرجمهر كه تقاضاي كفشگر را به شاه  همچنين فردوسي از زبان انوشيروان خطاب به  

  :گويد اطلاع داده بود، مي
  هنرمند و با دانش و يادگيـــــــر   چو بازارگان بچه، گردد دبيــر  
  دبيــــري بيايــدش پيروز بخــت   چو فرزند ما برنشيند به تخــت  
  چون آيين اين روزگار اين بـــود   به ما بر پس از مرگ نفرين بود  
  واه وز موزه دوزان مخواهـدرم خ   ون شتر بازگردان بــه راهاكن هم  
آيين يهود هم يكي از مذاهب پرفراز و نشيبي است كه براساس انبوهي از افكار و عقايد   

ليان دربرابر خدا يكسان بودند و كسي را بر ييدر اين دين همه اسرا. گذاري شده است  ديرين، پايه
كنند  به آنان كه دستورات و فرمانهاي ناروا به مردم بار مي» يهود«چنانكه . كس ديگر امتيازي نبود

زنان و مستمندان را پايمال سازند و مردم را غارت كنند، لعنت  تا به اين وسيله حق يتيمان و بيوه
جامعه متحول شد و به » سليمان«اما در زمان سلطنت . دهد فرستاده ومكافات شديد آنان را وعده مي
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در دين مسيحيت برخلاف دين يهود، داعيه نژاد پرستي   .روتمند تقسيم گرديدطبقات فقير و ث
هر . كمرنگ است و هم امتيازي بين انسانهاي اديان متعدد وجود ندارد و همه در نظر خدا يكسانند

گيرد و بالاخره  ها و استعدادهاي انسانها را ناديده مي رسد اين دين استحقاق چند كه به نظر مي
اريان، مالك اصلي مردم شدند و قدرت شاه به معني واقعي جانشين حكومت خدا شد و دربار و درب

رسد هر چند  بنابراين به نظر مي) 184؛ 1364ياني، تآش(بطور كامل مردم بنده و برده شاه گرديدند 
دانند واز  برتري نژادي استوار است و خود را از ساير ملل برتر ميبر از يك طرف عقيده يهوديان 

كنند اما هنوز هم در بين نژاد اقوام يهود هم،  ديگر بر تساوي حقوق نژاد ضد هم تأكيد مي طرف
مبحث طبقاتي قرن مطرح است بخصوص كه اين مقوله از زبان سلطنت سليمان بيشتر به چشم 

  .خورد مي
در ديدگاه اسلام نيز جهان پر از تفاوتها و تمايزات است و انسانها نيز داراي استعداد و   

همين امر مقدمات قشربندي را در جامعه اسلامي  فراهم كرده و آن را . ابليتهاي مختلفندق
طبقات از اين   دومنيست و » ص زيستييخصا«و » ثروت« اما مبناي آن اول. سازد ناپذير مي اجتناب

ديدگاه به معناي جايگاهها و موقعيتهايي است كه در جامعه براي رفع نيازهاي متنوع بوجود 
اين به آن . اند و هركسي ميتواند به آن طبقات براساس لياقتها و صلاحيتهاي خود وارد شود آمده

بندي  معناست كه در اسلام ورود و خروج به طبقات مختلف امري طبيعي است ونظام كاست
  .اي خاص، معنايي ندارد انحصار طبقات در دست عده

ص اديان يان به توضيحي در مورد خصابه منظور آشنايي بيشتر با نظام طبقاتي از منظر ادي  
  :پردازيم مي» مسيحيت و اسلام ،يهود ،هندوئيسم، زرتشت«

  
  هندوئيسم: الف

ترين دين  سال پيش از ميلاد مسيح باشد قديمي 1500دين هندويي، كه شايد متعلق به   
هيوم، (د رو زنده جهان است ـ كه در حال حاضر نيز يكي از پرطرفدارترين اديان جهان به شمار مي

و از رشد تدريجي و پيچيده گروهي از افراد بسيارمذهبي با طبايع بطور كامل ). 37؛ 1372
ذاتي و دروني، جهانشمول و سرتاسر پاك » روح جهاني«گوناگون اين دين، با اعتقاد نظري به يك 
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ن حال و نيز از طريق كنترل عملي جامعه به وسيله نظام طبقاتي كاست، تنوع پيدا كرده و در عي
  ).39همان منبع؛ (وحدت خود را نيز حفظ نموده است 

ديني  1در ميان اديان جهان، دين هندويي ازنظر اعتقاد به نظام طبقاتي ـ اجتماعي كاست  
م سيستم كاست از خصايص برجسته جامعه هندوهاي .سال ق 500از حدود . منحصر به فرد است
  :اجتماع را به چهار صنف تقسيم نمودو طبقات ) 36؛ 1361باهنر، (آريايي قلمداد شد 

كه طبقه روحانيون انديشمندان است مقدس شناختن شخصيتهاي انساني از زمان قديم : ـ برهمنان1
بنحوي كه هر برهمن خواه جاهل وخواه . در هند متداول بود و برهمنان به اين صفت متمايزند

  ).289؛ 1372جان بي، ناس، (باسواد يك جنبه الوهيت عظيم دارد 
برهمنه عبارت است از يك مجموعه حجيم از آثار مكتوب مشتمل بر متن ادعيه و   

واردان سلسله برهمني تعليم داده  ظاهر در آغاز كار به نوآموختگان و تازهدر مقالاتي است كه 
شده و اين مجموعه در حقيقت، متون ديني طبقات مختلف و مكاتب گوناگون برهمنان را  مي

  ).147 -148مان منبع؛ صص ه(دهد  تشكيل مي
  .باشند كه طبقه حاكم و جنگجويان مي 2ـ كشاترياها2
  .باشند مي كه كشاورزان وصنعتگران عمومي  3ها ـ وايسيه3
  .شود هند هستند و چاكران و خدمتگزاران را شامل مي  كه طبقه پايين جامعه 4اهارـ سود4

» 5خارج از طبقه«يا » طبقه بي«اوت اند به نامهاي متف ديگر افراد كه از اين سيستم خارج  
كند، نگاه كنيد  به تاريخ مختصر  معني مي» بندگان خدا ـ بنده خدا«فيليسين شاله اين اصلاح را [

به گفته گاندي و يا از نظر » ها نجس«، ]80اديان بزرگ ترجمه دكتر منوچهر خدايار محبي، ص 
در ) پاريا ـ نانجيب(اين طبقه نجس ). 38؛1372هيوم، (شدند  خوانده مي 6»طبقات ضميمه«حقوقي 

  ).37؛ 1361باهنر، ( گرفتند و محكوم به پستي و ناپاكي ابدي بودند  قرار مي) نجيب(مقابل آريا 
شدند و هر يك داراي  هاي فراوان تقسيم مي» كاست«اين طبقات، نيز در داخل خود به   

ها مابين هريك از طبقات چهارگانه حقوق و امتيازات مختص به خود بودند به عبارت ديگر نه تن

                                                           
1 -Caste system 
2 - Kshatriyas 
3 - Vaisyas 
4 - Sudras 
5- Out Castes 
6 - Scheduled classes 
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فوق خطوط فاصل بسيار محكم و استوار وضع شده بود بلكه هر طبقه و صنف نيز در درون خود به 
اي كه براي هر يك معاشرت و  دهها و بلكه صدها طبقه فرعي و صنف تقسيم شد به گونه

در زمان [ . نفصلندنشست و برخاست حرام است و از همديگر بطور كامل م ،شرب ،اكل ،مزاوجت
؛ 1372جان بي، ناس، ( ].ها تا دو هزار صنف احصا شده است»كاست«حاضر، شماره طبقات فرعي 

157.(  
عقيده هندوان به تناسخ بود بدين معني كه  ،كرد آنچه كه وجود اين طبقات را توجيه مي  

سب رفتاري كه منتهي برح ،گردند معتقد بودند اشخاص پس از مرگ بار ديگر به اين جهان برمي
بنابراين اگر كسي به صورت . گيرند تا پاداش عمل خود را ببينند اند درطبقه خاص قرار مي داشته
درآمده مجازات اعمال گذشته  اوست و بايد اين وضع را تحمل كند تا در زندگيهاي ) نجس(  پاريا 

؛ 1362باهنر، (گيرد  نميو راه يافتن به طبقه ديگر جز با مرگ صورت  بعد به طبقات بالا دست يابد
37.(  

در  جريان تأكيد بر نظام طبقاتي دين هندويي ـ نظام كاست ـ كه روحانيون در بالا و   
شوند كار به جايي رسيد كه گفته  سودراها در پايين آن قرار دارند و بيش از پيش خوار تلقي مي

همچنين اين دين، در متن . ندكن شد نه خدايان و نه روحانيون برهمن با افراد اين طبقه صحبت نمي
، 1372هيوم، ( اوپانيشادها، هنوز اعتقاد به نظام طبقاتي كاست را به عنوان يك امر فطري مي پذيرد  

  ).44-47صص 
اصناف . نيز نظام طبقاتي چهارگانه كاست به تفصيل شرح داده شده است» مانو«در كتاب   

، ازنخستين مخلوقات الهي به حساب اين طبقات با مشاغلي كه هر يك با آن سرگرم بودند
طبقه ). 49يا هيوم؛  87-93فصل يكم، صص ( خلق شده بودند » رفاه جهان«آمدند كه براي  مي

برهمن فقط به خاطر تولدش كه تجسم عالي  خداست در يك موضع  تفضـلّ و برتري دايمي قرار 
پست و تحقير دايمي، حتي در مقابل اين طبفه، طبقه پايين كاست در يك موضع . داده شده است

در اين كتاب رستگاري از طريق اطاعت از قانون، به . از  نظر اقتصادي قرار داده شده است
هندوها معتقدند ). 50، يا هيوم؛ 39فصل دوم؛ (آيد  طبقاتي كاست، به دست مي خصوص قانون نظام

اكنون مستحق و  در اثر اعمال پسنديده و كردار نيك خويش در زمان حيات پيشين،» برهمن«
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بنابراين هرگونه سعي بشري براي ايجاد مساوات و برابري در . شايسته اين مقام ارجمند شده است
ن را ضد آهيأت جامعه و تعديل ناموزونيهاي اجتماع را برخلاف آيين مذهب كاست دانسته و 

شك  ه بيدانند و هركس دراين باره ترديد و مخالفتي ابراز داشت تربيت اخلاقي اجتماع مي
  ).159؛ 1372بي، ناس،  جان(ترين صورت كفر و الحاد را مرتكب شده است  زشت

  
  دين زرتشت: ب

در اين . است» اوستا«از منابع و مĤخذ مهم درباره نظام طبقاتي ايران پيش از اسلام، يكي   
به نظر . كتاب مقدس زندگي و تكامل اجتماعي اقوام آريايي به تصوير كشيده شده است

در گاتانامي از طبقات و اصناف مختلف نيست زيرا در آن عصر هركس هم كشاورز » ونوفدياك«
مزديسني بنا بر «دارد  بيان مي» شوشتري«اما ). 63؛ 1378انصاري، (بود، هم چوپان و هم جنگجو 

  :شدند به اين ترتيب اي كه به كيش داشتند به سه بهره تقسيم مي ايمان و علاقه
  قيده و پاك در عملمؤمن در ع: ـ خوتيوش1
  .نمودند ورزنده يا همكار كه ايمان و صميميت خوتيوش را نداشتند ولي همكاري مي: ـ ورزنم2
. ديدند كردند ولي آموزش زرتشتي را به نظر دوستي مي اينها همكاري نمي: ـ ايريمينه يا دوست3

  :خوانيم وسوم گاتا مي در سروده سي
ايماني و بدانديشي دور شود، و از خوتيوش،  پرستنده تو بي كنم كه از بنابراين اي مزدا دعا مي«

و از عموم مردم ) و دشنام( و از ورزنه، مخالفت با خويشان و از ايريمينه تهمت ) خودپسندي(تكبر 
  )يعني بد رفتاري(گيتي به شناسي 

  :خواهد بنابراين آرزوي حضرت زردشت چنين بود كه از اهورا مزدا مي  
  .ايماني و بدانديشي دور شود بيبيشتر   مزديسنيها ـ از 1
  كه اعلاترين طبقه زردشت بودند خودپسندي و به خود باليدن خوتيوشـ از 2
  مخالفت با خويشان و نزديكان ورزنهـ از 3
  )مردم(بدگويي از  ايريمينهـ از 4
  ).72؛ 1354شوشتري، (اعتنايي به همديگر  بدرفتاري و بيعموم مردم ـ از 5
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  :اند چون دومزيل، گيمن و بنونيسته، سه بهره فوق را چنين بيان داشته ايران شناساني
  :در اوستا تقسيمات اجتماعي شامل

  )به زبان اوستا آتراوان(ـ روحانيون، اسراوان 1
  )به زبان اوستا رتيشتار( ـ جنگجويان، پيكارگران، ارتشتاران 2
  )به زبان اوستا و استريوفشويانت(داران  ـ گله3

چرا طبقات اجتماعي بنا به روايت اوستا سه طبقه بوده  است گفته شده در سنت در اينكه   
زردشتيان است كه سه پسر زردشت، موسوم به ايسيدواستر، ارتدنر و خورشيد چهر به ترتيب 

  ).64؛ 1378انصاري، (دار ونخستين رزمي بودند  نخستين موبد، نخستين گله
در آغاز آفرينش، آتش هستي يافت و به گويد  همچنين روايت ديگري هم است كه مي  

  :سه بخش تقسيم شد
ـ آذرگشسب در آغاز پادشاهي كيخسرو در گزن، فرود آمد و آتش شهرياري و جنگليان شمرده 1

  .شد مي
ـ آذر گشسب در آغاز پادشاهي كيخسرو در گزن، فرود آمد و آتش شهرياري و جنگليان 2

  .شد شمرده مي
  .ن ديني است و آن در فارس اندركاويان فرود آمدـ آذر فرنبغ كه آتش پيشوايا3
  .ـ آذر برزين مهر كه آتش برزيگران است كه در خراسان اندر نيشابور نزول كرد4

بنابراين هر يك از طبقات سه گانه جنگجويان پيشوايان ديني و برزگران به يكي از آنها   
تي كه شامل  ارمي هم به نام هوييدر اوستاي قديم از قشر چه) 17، هات 19يسنا (تعلق داشته است 

  ).64؛ 1378انصاري، (صنعتگران و صاحبان حرف نيز بوده نام برده شده است 
باهنر نيز معتقد است كه طبق آنچه در اوستا وجود دارد، ساختار طبقاتي به چشم «  

  :اند خورد بنحوي كه هر طبقه حدود خاص داشتند و آن طبقات اينگونه مي
  )ن و روحانيون زردشتيموبدا(ـ اسواران 1
  )نظاميان و سرداران(ـ ارتيشتاران 2
  )كارمندان و منشيان(ـ دبيران 3
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  ).39؛ 1361باهنر، ) (توده مردم(ـ واستريوشان 4
  :رسد بتوان از چهار طبقه، گروه يا دسته در اوستا نام برد بنابراين به نظر مي

  .ـ روحانيون كه از طبقات بالا بودند1
  .رسد از طبقات ميانه بودند ه نظر ميـ جنگجويان كه ب2
  .داران و كشاورزان كه از طبقات پايين بودند ـ گله3
  ).64؛ 1378انصاري، (ـ صنعتگران كه آنها هم از طبقات پايين بودند 4
  
  دين يهود: ج

ز اهميت است شرايطي است كه ييهود بيش از ساختار درون طبقاتي آن حادين آنچه در   
سازد و نظامي چون نظام كاست را در مواجهه با ساير  ير اديان را فراهم ميبرتري اين دين بر سا
بنحوي كه يهود از آن طريق خود را برترين نژاد در روي زمين دانسته  ،وردآ اقوام و ملل بوجود مي

كند و به نوعي نابرابري در قالب ساختار برون  و از رابطه نزديك با افراد غير يهودي احتراز مي
زند ـ هدف قوانين خاص تلمود و ادبيات تلمودي در مورد كساني كه بر ارض  قم ميطبقاتي ر

يهوديان به عنوان يك . زييند اين است كه برتري يهوديان در اين كشور را تضمين كند اسراييل مي
اند تا آفريننده  آنان آفريده شده. نه فقط به خاطر  عقايد يهودي، بهترين نوع انسان هستند» نژاد«

بپرستند وشايستگي آن را دارند كه بردگاني را در تملك خويش داشته  را  را بازشناسند واو خود
به خاطر همين عقيده نژادي، يهوديان ). 237؛ 1376شاهاك، (باشند تا آنان را خدمت كنند 

  .فقط خداي قوم يهود است» يهوه«. پردازند برخلاف اديان ديگر به تبليغ  دين خود نمي
گذارد كه او را  عاهاي يهوديان، يهودي مؤمن و مخلص، خدا را سپاس ميدر يكي از د  

اين » بايد پروردگار را ستايش كنيم كه ما را همچون ملتهاي ديگر نيافريده است«بيگانه نيافريده 
امر تا به آن حد است كه تلمود بر يهودياني كه از نزديك مسكني كه غيريهوديان در آن سكونت 

دارد كه از خداوند ويراني آن خانه را طلب نمايند واگر آن خانه ويران  مقرر ميگذرند،  دارند، مي
بر يهوديان ممنوع است كه اموال . است خداوند را به خاطر انتقام جوييش شكرگذاري كنند

اي در سرزمين اسراييل بفروشند و اجاره به يك بيگانه نيز داراي دو  غيرمنقول خود را به بيگانه
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ين كه اين خانه نه به عنوان مسكن بلكه به عنوان انبار يا براي مصارف ديگر به كار ـ ا1: شرط است
يك يهودي نبايد از شرابي . ـ اينكه به بيگانگان بيش از دو خانه همجوار اجاره داده نشود2رود 

بنوشد كه بيگانه سهمي در ساختن آن داشته است و از آن مهمتر اينكه نبايد شرابي بنوشد كه 
  ).226-234همان منبع؛ (اي بطري آن را لمس كرده است  بيگانه

تلمود هر . شان هيچ ارزشي ندارد در دين يهود، بيگانگان دروغگويان مادرزادند و گواهي  
ترين نرخهاي ممكن از آن را  نمايد و اخذ سنگين ممنوع مي بطور كلياي را به يك بيگانه  نوع هبه

يابد بايد براي بازپس  به يهودي ديگر تعلق دارد مي يهوديي كه چيزي را كه. تكليف كرده است
شمارد و حتي  دادن آن تلاش نمايد و برعكس تلمود تصاحب شي گم شده يك بيگانه را مجاز مي

قتل يك يهودي گناهي كبيره است و دادگاههاي مذهبي دستور . كند بازگرداندن آن را ممنوع مي
گردد  صف آن يهودي كه مرگ يهودي ديگر را سبب ميبا اين و. دهند كه قاتل را تنبيه نمايند مي

در نظر تلمود تنها گناهي خلاف قوانين آسمان مرتكب شده كه مستوجب تنبيه الهي و نه انساني 
اما اگر قاتل غيريهودي باشد مستوجب تنبيه . است و يك دادگاه نميتواند او را به مجازات برساند

اوت يك يهودي و يك بيگانه با اين قاعده كه اين است تف. توسط دادگاههاي مربوطه است
  ).190-223همان منبع؛ (» خواهد تو را بكشد تو او را بكش هركس مي«

. آورد و اجازه آوردن آنان به خانه خويش را ندارد غيريهود را ناپاك به حساب مي ،يهود  
ك يهودي مجاز به پزش. اند از غذاخوردن و انجام داد و ستد با آنان مگر به قصد تجارت منع شده

همچنين او در اوقات . معالجه بيگانگان نيست مگر به قصد كسب ثروت يا ورزيدگي در حرفه
ازدواج با بيگانگان مشروعيت ندارد و گوشت . باشد شيوع بيماريها مجاز به نجات بيگانگان نمي

  )82-85؛ 1369ظفرالاسلام، (قصابانشان جز مردار نيست 
  

  دين مسيحيت
هيچ استثناء مخاطب قرار داده و بر  ف يهود، همه اقوام و ملل را بيمسيحيت برخلا  

هاي اجتماعي به عنوان اساس دين وجود  در اين دين فاصله. اختلاف نژادي قلم محو و بطان كشيد
گان و مردم فروتن،  ندارد و مسيح موعظه خود را بر همه افراد بشر از جمله يهوديان، يونانيان، برده
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ايد  گفت شنيده مي) ع(عيسي ). 98؛ 1366آكادمي علوم شوروي، (خواند  فرو مي …تهيدستان و 
گويم كه دشمنان خود  من مي. اند همسايه خود را محبت نما و با دشمن خود عداوت كن كه گفته

را محبت نماييد و براي لعن كنندگان خود بركت طلبيد و به آناني كه از شما نفرت دارند احسان 
  )599؛ 1372اس، جان ن( …كنيد و 

از تهيدستان روي متابيد و هر چه داريد با برادران «: كند كه اينجاست كه انجيل تأكيد مي  
  ).178؛ 1366آكادمي علوم شوروي، (» خود به  ميان گذاريد و هرگز نگوييد اين مال از من است

مسيحيت در اصل اعلام ظهور حكومت خداست و دعوت انسانها به تحول دروني و   
در اين دين خدا مظهر عشق و رحمت . قي براي آماده شدن به شركت در قلمرو الهي استاخلا

در اين دين هيچ انساني را بر ديگري  . است و به عنوان پدر برمردم معرفي شده و همه فرزندان اويند
. همه در نظر خداوند يكسانند …يهودي، مسيحي، مسلمان، يوناني و . امتياز و رجحاني نيست

ي و برادري اصل بنيادي مسيحيت است و رهبر واقعي يك جامعه بايد خادم مردم باشد برابر
شود و فاصله  بنابراين خصيصه نژاد پرستي كه در دين يهود مطرح مي). 87؛ 1368آشتياني، (

گرديد در مسيحيت جاي پايي ندارد و همه  اجتماعي فراوان كه در نظام كاست هند اعمال مي
  .دا ارزشمندند و حقوق متساوي دارندانسانها در برابر خ

  
  دين اسلام: د

  دعوتنامه رسول خدا به سران كشورها
بياييد به سوي يك سخن، يك تز، يك حقيقت كه براي همه ما و شما يكسان است و با «

نه امتياز خاص براي ما و نه امتياز خاص براي شما و آن اينكه خداي . همه نسبت متساوي دارد
  ).64/آل عمران(» ، برويمم و جز او هيچ چيز ديگر را نپرستيميگانه را بپرستي

  
  تعريف اسلام

اسلام ديني است الهي كه تعاليمش از نظر اجتماعي بوجود آورنده نظام عادلانه، روابط   
چند بعدي بودن اين دين . نيكو و تلاش مشترك و همه جانبه در راه خير و سعادت جامعه است
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كند  ماعي را مستحكم و برادري و برابري در بين افراد را استوار ميپايه عدالت اقتصادي و اجت
  :رود كلمه اسلام بيشتر در دو معني به كار مي«
آورده است مانند عبادات شرعي و عمل ) ص(ـ انقياد و تسليم در برابر چيزهايي كه پيامبر اسلام 1

  .به آنها و ترك محرمات
اصول و فروعي است و تمامي اديان را در خود جمع  ـ به معني دين جهاني و كلي كه متشكل از2

  ).68؛  1376فتحي، (» .به همين معني است» ان الدين عنداالله الاسلام«آيه كريمه . نموده است
اي در اجراي عدالت و برابري انسانها كوشيد كه ميتوان عامل مهم نفوذ و  اسلام به اندازه

به منظور بررسي نظام طبقات اجتماعي در اسلام . گسترش آن را عدالت و آزاديخواهي آن دانست
  .پردازيم و ارتباط آن دو از منظر اين دين مي» عدالت«و » طبقه«ناگزير به توضيح مفهوم 

  
  مفهوم طبقه در اسلام

طبقه مشتمل بر افرادي است ) 1: بنحو كلي در مورد طبقه دو نظر گاه عمده وجود دارد«  
كه داراي مشتركات اقتصادي و امتيازات اجتماعي تقريباً يكسان  اي شوند به گونه كه با هم جمع مي

كنند بنحوي كه  طبقه عبارت است از جايگاهها و موقعيتهايي كه افراد اشغال مي) 2باشند و  مي
هر ديدگاه داراي ). 84همان منبع؛ (» .باشند ها، نيازهاي جامعه مي علت وجودي آن موقعيت

رسد از نظر  مطرح است كه طبقه از نظر اسلام چيست؟ به نظر مي اين سؤال اكنونطرفداراني است، 
اين مدعا دو مؤيد . ها بهتر ميتوانند مفهوم طبقه را تحليل نمايند متون ديني جايگاهها و موقعيت

  :دارد
ـ تعداد طبقات و گروهها در جامعه، از نظر اسلام بستگي به تعداد موقعيتهاي ضروري 1  

مفهوم طبقه . جهت نميتوان تعداد طبقات را در جامعه اسلامي مشخص كرددر جامعه دارد و از اين 
بلكه مبتني بر وظيفه اجتماعي يا اقتصادي . متقوم نيست» انتسابات حزبي«يا » ثروت«در اسلام به 

  .سازد است و اين جامعه است كه وجود طبقات را ضروري مي
وي معتقد است . نكته است كند مبين همين از طبقه مي» محمدتقي جعفري«تعريفي كه   

طبقه يعني هر يك از موقعيتهاي گوناگون كه گروهي از انسانهاي جامعه را به جهت عوامل «
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دهد و هر يك از انسانهاي آن گروه عضوي از آن  ضروري زندگي اجتماعي در خود جاي مي
  ).412؛ 1369جعفري، (» .شوند اي از جامعه ناميده مي گردند و طبقه موقعيتها مي

ارزش هر طبقه به تعداد، چگونگي فعاليت وآگاهي نسبت به وظيفه خويش بستگي  «ـ 2  
اي كه در اين راستا طبقات  گيرد به گونه دارد كه در ارتباط با رفع نيازهاي جامعه صورت مي

  ).69؛ 1376فتحي، (» نه جنبه تعارضي و مبارزاتي ،مختلف در جامعه جنبه تعاوني و تكاملي دارند
در «. البلاغه نيز مفهوم طبقه با معناي رايج آن در تفكر سياسي متفاوت است در نهج  

رسوم و سبك زندگي اطلاق  ،آداب ،فرهنگ سياسي معاصرطبقه بر گروهي متجانس در اخلاق
شود كه با طبقه ديگر از نظر فكري، اخلاقي، امتيازات حقوقي، اجتماعي و اقتصادي متمايز  مي

طبقات ناشي از ضرورت اجتماعي، مدني بالطبع بودن انسان، ) ع(ياست و حال آنكه در نظر عل
هيچگونه تناقض و تفاوتي از نظر اخلاق و  ،اول: تقسيم كار و شغلهاي متعدد در جامعه است كه

، براساس لياقتها و دومبيني و ايدئولوژي واحد هستند،  اسلوب زندگي ندارند بلكه داراي جهان
، از نظر قانون و حقوق انساني يك طبقه بر طبقه ديگر ارجحيت مسو شوند و صلاحيتها احراز مي

  ).215؛ 1372برزگر، (» با هم برابرند …نداشته و به لحاظ قوانين حقوقي، كيفري، جزايي و 
  

  عوامل امتياز در اسلام
اي خاص، ملاك برتري و تفوق  در اسلام رنگ، خون، نژاد، قوميت، حرفه و وظيفه  

اي بر طبقه ديگر را بوجود  ساز امتياز فردي بر فردي ديگر يا طبقه ي زمينهنيست بلكه عوامل ديگر
هر چند كه اين عوامل در اسلام موجب امتياز و برتري در نزد خداوند و در مقام واقع و  ،آورند مي

هاي خطيرتر  در دنيا نيز ميتوانند موجب اعطاي مسئوليت، شوند الامر و در جهان آخرت مي نفس
اين عوامل عبارتند . نيستند …زم هيچ گونه برخورداري و امتياز طبقاتي و اقتصادي و گردند ومستل

  :از
  
  ـ تقوي1



  1384پاييز و زمستان /شماره يازدهم و دوازدهم/ سال پنجم/         

انا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوباً و قبايل لتعارفوا، ان اكرمكم  …«آيه : الف  
گروههاي اي مردم ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را ). 13آيه  حجرات(» عنداالله اتقكم

ترين شما نزد خداوند با تقواترين  همانا گرامي ،قرار داديم) …از لحاظ زبان، رنگ و (مختلف 
  .شماست

ايهاالناس ان ربكم و ان اباكم واحد، كلكم من «فرمايند  مي) ص(پيامبر اكرم : حديث: ب  
در شما واحد اين مردم خداي شما و پ» آدم و آدم من تراب و لافضل لعربي علي عجمي الابالتقوي

يا در . همه شما از آدم و آدم از خاك است و هيچ برتري عرب بر عجم نيست مگر به تقوي. است
باهنر، (» سفيد بر سياه و سياه بر سفيد فضيلتي ندارد جز در پرهيزكاري«فرمايند  جاي ديگر مي

  ).43؛ 1361
  
  ـ علم و آگاهي2

االله الذين امنوامنكم والذين  يرفع …«فرمايد  سوره مجادله در اين زمينه مي 11آيه   
. بخشد خدا مردم با ايمان و دانشمند را بر ديگران به مراتب، برتري مي» …اوتوالعلم درجات 

اسراييل پيش پيامبرشان آمدند كه براي ما رهبري تعيين كن، پيامبر فرمود  كه قوم بني هنگامي«
كردند كه وي پول و مالي ندارد و  را انتخاب كرده، مردم اعتراض» طالوت«خداوند براي شما 

خداوند در آيه ديگري در ). 9؛1361منتظري، (پيامبر پاسخ داد او داراي علم و نيروي بدني است 
آيا مردم » قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون انما يتذكر اولوالالباب«قرآن مي فرمايد 

حاليكه علم و عقل هستند كه راه را از بيراهه  كنند دانايان و نادانان با هم برابرند در فكر مي
  .شناسند و هميشه متذكرند مي
  
  جهاد -3

داد  آنها را در صدر مجلس جاي مي ،پيامبر هنگام ورود رزمندگان به مجلس بلند مي شد  
القاعدين  االله المجاهدين علي فضل«كردند احترام كنند و از آيه شريفه  و به اهل مجلس سفارش مي

  ).84؛ 1376فتحي، (يريم كه يكي از عوامل امتياز جهاد است گ نتيجه مي» ماًاجرا عظي
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براساس پذيرش اسلام مبني بر وجود اقشار گوناگون در جامعه و پيوستگي و ارتباط   
متقابل بين آنها و بر مبناي عوامل و امتيازات فوق در طبقات ميتوان طبقات زير را براي جامعه 

  :بشري برشمارد
  
  
  
  ات از نظرگاه موقعيتـ طبق1

آيند و لازم است كه افراد  اين طبقات با توجه به ضرورتها و نيازهاي جوامع به وجود مي«  
گاهي اين عضويت واجب كفايي است در صورتي . در آن موقعيتهاي مختلف عضويت پيدا كنند

م آن كه افراد مقتدري براي عضويت باشند و گاهي واجب عيني است در صورتي كه توان انجا
اي باشند، بنابراين به تعداد موقعيتها و جايگاههاي لازم جامعه  در اختيار يك نفر يا عده  فقطكار 

به مالك اشتر در ) ع(اي كه علي در نامه). 21؛ 1369جعفري، (» قشر و طبقه بوجود خواهد آمد
وجه داشته و ت) موقعيت و جايگاه(نويسد، بر اين نكته  حين گماشتن وي براي استانداري مصر مي

اند كه هر يك جز به وسيله ديگري اصلاح و  بدان كه مردم از طبقاتي تشكيل يافته«: فرمايد مي
 نلشكريا: د ازناز جمله آن طبقات عبارت. باشند نياز نمي شود و هيچ كدام از ديگري بي تكميل نمي

و دادگستر،  ، قضات عالي)كساني كه محرم اسرار حاكمند(خدا، نويسندگان عمومي و خصوصي 
براي هر . عاملان انصاف و مدارا، اهل جزيه و ماليات، تجار و بازرگانان، صنعتگران و طبقه پايين

كدام از اين گروهها، خداوند سهمي را مقرر داشته و در كتاب خود يا سنت رسولش اين سهم 
بلكه  ،كند لفظ طبقه پايين به پايين بودن ارزش انساني اين گروه اشاره نمي. مشخص شده است

اين گروه از نظر . ترين سطح جامعه قرار دارند منظور اين است كه اينها از نظر اقتصادي در پايين
  :اند از وي عبارت

  ـ مستمندان و نيازمندان به كمك و مساعدتهاي مالي
  سرپرستان ـ يتيمان و بي

  .م را ندارندمعالجه بيماري خويش نياز به پول و توانايي لاز برايـ بيماران فقيري كه 
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  .ـ كساني كه مبتلا به بيماريهاي دايمي هستند مثل ديوانگان،  بيماريهاي مزمن و نابينايان
  ).78؛ 1376فتحي، (ـ پيران و بزرگسالان كه توانايي كار و درآمدي ندارند 

  
  ـ طبقات از ديدگاه شخصيتي2

بنحوي كه طبقه بندي از اين منظر، تقوا و پرهيزكاري  است  ملاك اصلي براي طبقه«  
تفاوت  دارند، طبقه  انسانهاي بي انسانهاي با تقوا، طبقه انسانهايي كه در مسير تحصيل تقوا گام برمي

براين اساس «) 23؛ 1369جعفري، (» شوند به نيك و بد و طبقه انسانهاي ضد تقوي از هم متمايز مي
  :ايدنم بندي مي جامعه را به صورت زيرتقسيم)  ع(العابدين  امام زين

  .پادشاهان دنيا كه دوست دارند بر همه غالب شوند: ـ شيرصفتان
كنند  خواهند كالايي را بخرند  آن را پست تلقي مي بازرگانان و تجار كه وقتي مي: ـ گرگ صفتان
  .كنند خواهند چيزي را بفروشند آن را ستايش مي و وقتي كه مي
  .دمردم از دست و زبان اينها راحتي ندارن: ـ سگ صفتان

  .الواتند و در هر فاجعه و فسادي مشاركت دارند: خوك صفتانـ 
  .شود شان خورده و استخوانشان شكسته مي كساني كه موهايشان كشيده، گوشت: ـ گوسفندصفت
» كنند و آنچه در زبان گويند در قلبشان نيست شان امرار معاش مي كساني كه با دين: ـ روباه صفتان

  ).28همان منبع؛ (
  
  ات از ديدگاه علم و معرفتطبق  ـ3
  :كند مردم جامعه را از نظر معرفت به سه دسته تقسيم مي) ع(امام علي «

  .شوند ـ افراد هدايت يافته كه عالم رباني تعبير مي
  .كنند اند و كسب علم و معرفت مي ـ افرادي كه راه هدايت را در پيش گرفته

  ).25همان منبع؛ (» حق از باطل را ندارندـ مردم نابخرد و پيرو هوي وهوس كه توانايي تشخيص 
  

  نابرابري و عدالت
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همانگونه كه گذشت بحث طبقه اجتماعي، نابرابري و تفاوت، يكي از واقعيتهاي حيات   
تا جايي كه اسلام وجود طبقات متعدد بر مبناي ملاكهاي مورد . اجتماعي از ديدگاه اسلام است

شود كه  با اين حال اين سؤال مطرح مي. داند فت مينظر را عامل تحرك اجتماعي، تكامل و پيشر
ايهاالذين امنو ا «آيا وجود طبقات مختلف در جامعه را ميتوان با مهمترين هدف اسلام يعني عدالت 

  تشريح كرد؟) 135 آيه نساء( »كونوا قوامين بالقسط
توضيح  به منظور يافتن پاسخ مناسب به سؤال فوق و ارتباط بين نابرابري و عدالت، به  

  .پردازيم مفهوم عدالت ازنظرگاه اسلام مي
  :بنحو  كلي عدل را ميتوان در چها رمورد استعمال كرد«

يعني در هر . نه ظلم و تبعيض ،تناسبي است عدل به اين معني، مقابل بي: ـ موزون بودن1
  .اش با كل مشخص است نظام تعداد اجزا، محل و موقعيت اجزا، نوع وظيفه و رابطه

يعني هيچگونه تفاوتي بين افراد قايل نشويم يعني تساوي همه چيز و همه : واتـ مسا2
  .كس و عدم رعايت استحقاقهاي فطري و اكتسابي و اين عدل عين ظلم است

اي است كه از نظر قابليت  هر موجودي در مرتبه: ها در افاضه وجود اققـ رعايت استح3
اين عدل مقابل ظلم به معني امساك وجود از . افاضه متفاوت  است و استحقاق خاص خود را دارد

  .باشد وجودي كه استحقاق دارد، مي
عدل در اين معني يعني رعايت حقوق افراد و دادن حق به صاحب حق : ـ رعايت حقوق4

و ظلم عبارت است از پايمال كردن حقوق و تجاوز و تصرف در حقوق ديگران و اين معني  
  ).46؛ 1361مطهري، (» حقيقي عدالت اجتماعي بشري است

مقتضاي عدالت وجود تفاوتها و درجات براساس استعدادها و لياقتها و تمايز بين هنرمند «  
قشربندي  ،هرجا سخن از تفاوت و امتياز است. است …هنر، عالم و غيرعالم، فعال و كاهل و  و بي

وب، آن است قشربندي مطل. كشي نباشد ضروري است هر چند هيچگونه حق كشي، تبعيض و بهره
گيرد و قشربندي نامطلوب آن است كه  هاي افراد شكل مي ها و لياقت كه براساس شايستگي

به عبارت . گيرد جا، خويشاوندي، رنگها، زبان و جنسيت شكل مي براساس تبعيض، تفاوتهاي بي
هاي استعدادي و خلاقيتهاي باطني و دروني است و يا  ديگر قشربندي مطلوب مربوط به تفاوت
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ربوط به ضرورتهاي اجتماعي نظير ضرورت شغلهاي مختلف و تقسيم كار و پيچيدگي م
و . شود اي شدن جامعه مي نيازمنديهاي بشري و اجتماعي كه موجب تخصصي شدن و رشته

  ).20؛ 1341بهشتي، (» قشربندي نامطلوب بمربوط به امتيازات مصنوعي است
. اما نه تساوي منفي، بلكه تساوي مثبتها و برابريهاست  جامعه تساوي ،جامعه اسلامي«  

تساوي منفي يعني حساب نكردن امتيازات طبيعي افراد و سلب امتيازات اكتسابي آنها براي برقراري 
برابري است و تساوي مثبت يعني ايجاد امكانات مساوي براي عموم و تعلق مكتسبات هر فرد به 

بنابراين جامعه اسلامي ). 100تا؛  بي مطهري،( » خودش و سلب امتيازات مرهوم و زيستي است
كار به قدر استعداد و استحقاق به قدر كار است «جامعه طبيعي است و نه جامعه تبعيضي و تز اسلام 

  ).99همان منبع؛ (
منطق اسلام، منطق دوگانه است، تبليغ است و شمشير، جنگ است و صلح، دعوت است «  

از نظر اسلام حذف اقشار مختلف در جامعه و  …و و مبارزه، ظالم ستيزي است و مظلوم نوازي 
پس پاك كردن مخرج . پذير نيست برقراري تساوي منفي به منزله حذف استعدادهاي بشري امكان

پذير است  آنچه امكان. كسر يعني گروه بنديها و قشربنديهاي اجتماعي نيز امكان پذير نيست
اسلام به . براي تمام اقشار اجتماعي است برقراري عدالت اجتماعي و فراهم نمودن امكانات رشد

كه ديگري واجد آن  هستند بعضي فاقد چيزي زيراروابط متقابل گروههاي اجتماعي معتقد است 
» ورفعنا بعضم فوق بعض درجات ليتخذوهم سخريا«مطهري با توجه به آيه شريفه . است و بالعكس

اند زيرا اگر  مزايا تشكيل نشده و بي معتقد است مردم به لحاظ طبيعي، از دو گروه صاحب مزايا
بلكه تعبير اين . بودند» تسخير شده«و گروه ديگر » تسخيركننده«چنين بود يك طبقه بنحو مطلق 

است كه بعضي را  بر بعض ديگر مزيت بخشيديم تا آنانكه مزيت دارند، آنان را كه مزيت ندارند 
از آن جهت كه مزيت دارد در تسخير يعني هر گروهي گروه ديگر را . مسخر خويش قرار دهند
همان منبع؛ (» مكمل يكديگرند«نيازمند هم هستند و  بنابراين تمام گروهها. خويش دارد و بالعكس

رابطه تسخيري به اين صورت است كه در عين اينكه نيازهاي طبيعي، انسانها را به يكديگر «). 101
 …شود برخلاف رابطه جبري  خارج نميجامعه از صورت ميدان مسابقه آزاد  ،پيوند داده است

بنابراين رابطه ). 103همان منبع؛ ( ».اي است براي پيشروي و تكامل اجتماع انسان، ميدان مسابقه
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تأمين  برايكشي نيست بلكه به معناي ايجاد روابط متقابل  تسخيري به معني استثمار و بهره
  .نيازمنديهاست

  
  گيري نتيجه

از نظريات و ديدگاههاي مذهبي و تشريح نقطه نظرات اديان در اين مقاله با ارايه بخشي   
خصوص نابرابري اجتماعي سعي نمود تا پس ازبحث و فحص درباره مقوله فوق اهميت موضوع را 
نشان دهد و يا توضيح مفهوم طبقه از منظر هر يك از اديان چنين بنماياند كه در نظام كاست، 

هر جنايتي مرتكب مي شد محكوم به اعدام » برهمن«اگر اختلاف طبقاتي به قدري عميق بود كه 
اگرفتن رحق خواندن و ف. شد ميتوانست او را از بين ببرد شد و اگر بر كسي خشمگين مي نمي

جامعه به اين كتابها گوش فرا ) پست(كتابهاي مقدس مخصوص آنها بود و اگر فردي از طبقه پايين 
گاهي . كرد زبانش را مي بريدند ردند و اگر تلاوت ميك داد، گوش او را از مواد مذاب پر مي مي

. طبقات پايين حق نداشتند به چهارقدمي  طبقات بالا و هفتاد قدمي يك برهمن نزديك شوند
ترين مشاغل را داشتند و به موجب  بردند و پست در كمال مذمت به سر مي) ها نجس(ها »پاريا«

گرفتند و نه تنها لمس  جا مورد تحقير قرار ميدر عداد سگ و خوك بودند و همه » مانو«قانون 
عبور از بعضي . شد بلكه عبور از نزديكي آنان هم، چنين بود بدن آنان موجب نجاست شمرده مي

شاهراهها و بازارها براي آنان ممنوع بود و حق آشاميدن از چاههاي عمومي را نداشتند و از 
  ).38؛ 1362باهنر، (كردند  نزديكي معابد نبايد عبور مي

البته در طول تاريخ اقدامات متعددي عليه اين وضع انجام گرفته بنحوي كه عصر جديد   
آغاز دوره صنعتي . تأثير زيادي برحيات مذهبي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي هند داشته است

شدن، سهولت روزافزون ارتباطات،  قدرت جابجايي بيشتر مردم از طريق بهبود وسايل نقليه، 
اي را در معرض تماشا قرار داده  جديد، راديو و به خصوص تلويزيون، كه جهان ناشناخته فيلمهاي

است در تغيير اعتقادات و آداب و رسوم مردم هند بسيار موثر بوده  و اصلاحاتي در قوانين مصوب 
. م 1948آن كشور ايجاد نموده است و آن تا بدانجا منتهي شده كه مجلس مؤسسان هند در سال 

اي كه  هاي قديمي زنان هندي در وراي محدوديت …نجاست بشر را منسوخ كرد يرسم بصورت
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براي طبقه آنان وجود داشت به تدريج به حقوق خود دست يافته و در زندگي اجتماعي نيز جايگاه 
  .آورند شايسته خود را در كنار مردان به دست مي

آن هم طبقات . استهمچنين وجود طبقات در جامعه زردشتي نيز غيرقابل ترديد   
، حقوق ،اي حق ورود در طبقه ديگر را نداشتند و حدود آزادي اي كه افراد هيچ طبقه دربسته

هاي سنگين  بايست ماليات بنحوي كه كشاورزان مي. هاي آنان فرق داشت موقعيت مناصب و
وق و در هنگام جنگ سربازان خود را سپر بلاي دشمن كنند و از نعمت سواد و حق. بپردازند

  .اجتماعي محروم باشند و در مقابل، اشراف و درباريان غرق در تنعم و ثروت بودند
. گردد كه گذشت مفهوم طبقه در بين يهوديان نيز به صورتي خاص مطرح ميه آنچبنابر  

چنانچه از . داند بدين ترتيب كه اين نژاد خود را نسبت به ساير اقوام و ملتها، قومي برگزيده مي
پندارند و فيض و رحمت خدا را مخصوص  د يهوديان خود را تنها دوستان خدا ميآي قرآن برمي
كنند و اين طرز تفكر به آنها اجازه  دانند و حتي عذاب دوزخ را براي ديگران تصور مي خود مي

اي بيگانه از ديگران  دهد كه حقوق ديگر افراد را ناچيز انگارند و خود را به صورت طبقه مي
  .ديگران به چشم انسانهاي غيرقابل احترام بنگرند احساس كنند و به

بيني اسلامي هم پر از تفاوتها، تمايزها و اختلافات دروني و  همچنين جهان از نظر جهان  
اجزاي . هاي الهي و عامل زيبايي و تعادل جهان است بيروني است و همين اختلافات يكي از نشانه

عي و ارتباط ارگانيكي هستند و هر عضوي جهان به علت همين اختلافات داراي وحدت واق
وجود كاركرد اعضا براي بقاي نظام كل . دهد كاركرد خاصي را در نظام آفرينش انجام مي

ضروري و مفيد است و هرگاه اعضا ضرورت كاركردي خويش را از دست بدهند از نظام حذف 
يعني . است» ن كوچكجها ،انسان بزرگ و انسان ،جهان« بيني اسلامي از نظر جهان. شوند مي

جامعه بدون اختلاف دروني و بيروني اعضا، بدون تقسيم كار و ضرورت كاركردي و هماهنگي 
اجزا با هدف كل، متعادل نخواهد بود و اين نظام سلسله مراتبي و روابط متقابلي اجزا با هم و اجزا 

نا بينهم معيشتهم نحن قسم: فرمايد ف ميرسوره الزخ 32آيه . با كل بر جهان هستي حاكم است
ماييم كه وسيله . (الحيوه الدنيا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخريا في

ايم و آنان را از لحاظ مراتب، بالاي  زندگي ايشان را در حيات اين جهاني در ميانشان تقسيم كرده
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ساز و وسيله آزمايش  زمينهو اين تفاوتهاست كه ) ايم تا يكديگر را به كار گمارند يكديگر برده
  .انسانها خواهد بود

در يك . اند براساس اصل فطرت، انسانها داراي استعدادها و  قابليتهاي مختلف  
استعدادهاي اكتسابي  ،اند و يا اكتسابي ي يا فطر: اند بندي استعدادهاي انسان دوگونه تقسيم

ستعدادها، دوگونه حقوق در جامعه براساس همين ا. باشند واقعيتهاي عيني استعدادهاي فطري مي
يكي حقوق ناشي از استعدادهاي فطري و ديگري حقوق ناشي از استعدادهاي اكتسابي  :وجود دارد

عدالتي است و عدم  هاست عين ظلم و بي تمايزگذاري در حقوق اول كه حقوق اساسي انسان. است
شود نيز عين ظلم  اي افراد ايجاد ميتميزگذاري در حقوق دوم كه براساس تلاشها، فعاليتها و ليا قته

اين مقدمات . عدالتي است و حال آنكه تمايزگذاري در حقوق دوم عين عدل و قسط است و بي
بنابراين قشربندي يك امر  ،نمايد بنيانهاي قشربندي اجتماعي در جامعه اسلامي را فراهم مي

بندي در افراد انساني با توجه به  ناپذير و عادلانه است و نفس طبقاتي شدن و ايجاد گروه اجتناب
براين اساس اين نوع قشربندي تا . معقول و كاركردي است صددرصداستعدادهاي اكتسابي آنان 
جامعه وجود خواهد داشت و از بين رفتني نيست بنحوي كه تلاش  ،انسان، انسان است و جامعه

زه با نظام آفرينش و فطرت بلكه مبار ،براي از بين بردن آن نه تنها عقيم و شكست خورده است
الدرجات ليبلوكم في ما  و رفع بعضكم فوق: فرمايد سوره انعام مي 166در اين باره آيه . بشري است

خداوند برخي از شما را از حيث درجه بالاي برخي ديگر برده است تا درباره آنچه به شما (اتاكم 
  ).داده است آزمايشتان كند

ه قرار بگيرد  اين است كه طبقات در جامعه اسلامي به اما آنچه كه بايستي مورد توج  
اقشار مختلف . مربوط است» وظيفه اجتماعي«متقوم نيست بلكه به » خصايص زيستي«و » ثروت«

داراي حرمت بيشتري هستند اما از نظرحقوق و  …هرچند به لحاظ علم، تقوي، نيكوكاري و 
تعارض و تخالفي نداشته بلكه براساس مزاياي اجتماعي، تحرك اخلاقي، اقتصادي و عقيدتي 

سوره قصص درخصوص عدم  5آيه . دارند راههايي مشخص در راستاي يك هدف گام برمي
و نريد ان نمن : فرمايد توجه اسلام به نقش ثروت و مظاهر مادي در قشربندي اجتماعي مي

بر كساني كه در  خواهيم مي(الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين  الذين استضعفوا في علي
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در عين حال اسلام ). اند منت نهيم و پيشوايشان كنيم و وارثشان گردانيم زمين زبون شمرده شده
همه گروهها، قشرها و طبقات مختلف در جامعه را به وحدت و يگانگي فرا مي خواند و در اين 

 عليكم اذ كنتم اعداء فالف االله جميعاً و لاتفرقوا و اذكروا نعمه االله و اعتصموا بحبل: فرمايد باره مي
و متمسك شويد به رشته خدا و متفرق نشويد و ياد كنيد نعمت (بين قلوبكم فاصبحتم بنعمه اخوانا 

 103آيه ) (خدا را بر شما چون دشمن بوديد پس الفت ميان دلهاتان داد و به نعمتش برادر شديد
  ).سوره آل عمران
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